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 « 1آوسلندر عار رزه  گزیده اش » 

 به بیرون 

 گشایمی درها را می همه 

 آورد جهانی به درون هجوم می 

 ی نیروو با همه 

 شتابد با من به بیرون می 

 به سوی درختان پُر شکوفه و 

 برادران دردمند. 

 

 به گوش ایستادن 

 در میان سطرها 

 ها راناگفتنی

 گفتن 

 گوش کن

 آفتاب و ستاره و رؤیا 

 گویند پیش از تولدت چه بوده است و می

 پس از مرگت

 چه خواهد بود.

 
 .برگرفته شده است  ۱۳۸۲ی حسین منصوری، انتشارات ققنوس، از کتاب سرزمین مادری، رزه آوسلندر، ترجمه «وداع»تا  «به بیرون»از شعر  1

 .برگرفته شده است   ۱۳۹۲راد. تهران: سرزمین اهورایی، ی خسرو کیان؛ ترجمه« عشق و چشمان باز رویار:لند های رزه آوسعاشقانه»از کتاب    «درخشش»تا  «هایتشتهدا »از شعر 
 فتابکاران برگزیده شده است راد، نشر آ، رزه آوسلندر، ترجمه خسرو کیانری«ا جاده فر »از کتاب  «جزایر»تا  «فرصت عر »از ش 
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 روز   - شب  

 شب 

 نیروی سیاه من است

 قلمرو رؤیاهایم 

 روز

 پاسبان من است

 ی من از راه به در برنده

 کنم هر بار که خود را گم می 

 کند مرا جستجو می 

 .یابدو بازم می 

 

 نگرش 

 ام که ببینمآمده

 کند ها زندگی میدنیایی را که در اتاق 

 هاهایی را که در خانه اتاق

 در شهرها 

 هادر قاره 

 در من.

 انسان

 حیوان 

 گیاه.



3 
 

 بینم من نَفَسشان را در آیینه می

 .ای که در من استآیینه

 آری 

 بینم همه را می

 امّا

 خود را 

 خود را 

 کجا توانم دید؟ 

 

 روح پنهان 

 لئیم هایهای صاف و قلباز میان قلب

 از میان باد و از میان گیسوان پریش

 ی آن زن سالخورد از میان صدای شکسته

 خواند ی لالایی خویش را می که ترانه 

 از میان زهدان زنان باردار

 رویدهاشان در آب میکه میوه 

 از میان روح آب 

 که رویش باران از آن است

 بارانی که فزونی نان است

 و یک کلام

 از انتها تا ابتدا
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 روح پنهان در گذر است. 

 ما

 پردازانی بیداریمرؤیا 

 هامان در آبریشه 

 .هامان قصرهای طلاییِ خیالخانه 

 روح پنهان

 نگهدار ماست. 

 

 ها وقت  گاهی 

 هاگاهی وقت 

 امدرختی در قاب پنجره 

 زند با من حرف می 

 بخشدو مرا قوت قلب می 

 هاگاهی وقت 

 گردد ای میکتابی ستاره

 درخشدو بر آسمان شبم می 

 هاگاهی وقت 

 شناسمانسانی که من او را نمی 

 هایم راواژه 

 .شناسدمی
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 نوزاد من 

 من

 نوزادم را 

 ام دفن کرده

 نوزادی که 

 هرگز زاده نشد

 او

 از هر جهت

 کامل بود.

 

 وداع 

 کنی ات فکر میبه روزِ جاری

 هاهای ثانیه و در آب

 زنیبه سختی دست و پا می

 شب 

 از ستاره به ستاره 

 کند به تو فکر می 

 کشیبه تو که در خواب نفس می

 دانی و نمی

 که با هر نفس
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 گوییمی

 خداحافظ 

 خداحافظ. 

 

 ت  ی ها داشته 
   گانه یبی زندگ

 ت.  توس  خود  نِ یسرزم 

 

   ابدیمی  را  تو

   و واژه  در 

   واژه  پشتِ  پسِ 

 

  دیگشامی  راها در 

 به یغر مردمِ ی رو بر

 هایت. داشته  و

 

 ر ی خ   و   ی آر 
  کنمیم می  ادعا  را زیچ همه 

 انکار  و

 

 ریخ  و ی آر چون 

 دارند  قت یحق
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   عاشقِ  من و

 م.  قتیحق

 

   ی اب یمی   را   ما   که   جا آن 
   جو  و جست  در 

   نه اما

 ی  جو و جست  در 

 ی،  آب  گُل

   نه

 ن. جاودای اسام 

 

 ی وستگیپ هم  به  نیتمر

   میخواهمی  آنچه برخلاف

 

 شد  خواهد  همان  توست ی اراده  آنچه

 ی ابیمی  را ما که  هرجا

 ی پراکندگ در 

 ز یهرچ 

 در 

   کامل  صفرِ 

 ی نی گزی برم   مان یبرا چهآن  بر  که

 ید.  افزامی 
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   خانه   به   رهنمون   ی پرتو 
 وانگان ی د

   را مهتاب

 کنند می  دیص 

 

 ی فرارو

 بتاب هامان گام

 نیری د قِ یرف 

 

 ش.  با  رهنمون  خانه  به   را ما ش یخوی پرتو با

 

   ؟ گذارد می   تفاوت   که   ست ی ک
 ح،  شب  ای دی د  هیسا توان می 

 کندمی  حکم که  ست یک

 ی؟ وجه چند قتِ یحق نیای درباره 

 

 بادِ  در 

 هایت شهی اند

 توی زده آفتاب چشمانِ 

 د. ننیبمی  مضاعف
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 ز یانگ شگفت   جهانِ 
 ز یانگشگفت  جهانِ  نیا

 ور ا، ن هو

 اهو یه پری ای در 

   و

 هاواژه 

 انسان انِ می 

 ن. انسا و

 

   افتن ی   را   خود   ی جا
   روز به  ورود 

   نکردن  اجتناب

 ها  داد ی رو  از

 

   ک ی هر

 د.  خوی درجا

 

 شمارند ی بها مکان 

 

 دیبا

 افت ی را  خودی جا

 ز.  روی  ط در 
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 شه ی شخُرده 
 های شه یش خُرده

   را  باد  از پراکنده

 آورممی  گرد 

 چسبانممی  هم  به  و

 

 یتکه  چندی نه ییآ شکلِ   به

 آفتاب

 افتخارِ  به

 ن.  کما  نیرنگ

 

 اعتماد 
 را  نورت 

   بسپار  شب  به  

  او

 یبرا  را  رازت 

 که آنان  از کیچیه

   دینبا

 نَندشیبب

 سازد نمی  فاش

 شب ی ستاره تنها 

 داندمی  را نیا

 سوار 
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 نیمیسی گردونه  بر

   را آن 

 بَرَد می  خود  با

 ش. اجاودان  و یی جادو ریمس  به

 

   ا ی رو   ی گرم   پشت   به 
 ی آنهای واژه 

 بارارن   مرزِ  در 

 

   هی سا به   برخورد  با

   م ی خورمی  تلوتلو 

  زان یگرهای پُل  بر و

 م ی رهسپار

 ا ی روی گرم پشت  به

 ن، انسا

 ن، انسا پشتِ  

 انسان پشتِ 

 

 ر.  نو رِ یتدب 

 

   خاطره 

 هاسنگ 

   راهایت گام مارندمیش 
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 ها آن ی حافظه

 ست ی کی رت یمس  با

 

 ه را

 رود  می  را  وت

 یغ.  ست تا چشمه  از

 

 درخشش 
 ستارگان 

 تاب شب های کرم

 درخشندمی 

 

 شگفتا 

 وطنم 

   همی کیتار در 

   ماندهی برجا

 همراهِ  به

 گمشده دوستانِ 

 

 هاای روی گرم دل 

 د.  مانی می برجا
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 فرصت 
 رفتن به سمتِ کوه 

 صخره را  
 از خمودی بیرون کشیدن 

 بخشیدنو او را بالی از واژه 
 

 از گرد و غبار  
 برخیز 

 وزنت را  
 ها بیفکن ربر اب

 
 این فرصت  

 سپارد نوبتِ گفتن را به تو می 
 این فرصتِ  

 اکنون.
 

 پراکنده 
 برآنم تا چنان کنم 

 ناگاه از زمین کَنده شوند که پرندگان به 
 
 ها در باغی آن 

 2ی هابس بورگس روی تپه 
 اند و پراکنده مدفون 

 ها را  استخوان 
 لالایی خوان. 

 
 

 
 های پیرامونش داده شد. __ م. به این تپه و زمینای قرار گرفته. بعدها نام این دیر  . نام دیری قدیمی در مرکز کشور سوئیس که بر فراز تپه 2
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 حُکم 

 کنم  شکایت می 
 گیرمشکایتم را پس می 
 از خود گلایه دارم 

 
 خویش را 

 کشمسختگیرانه به چالش می 
 کنم و محکوم می 

 ابد  به حبسِ 
 

 پرندگان جنوبی را  از پنجره ردِ 
 گیرم. پی می 

 

 گریزان 
 دیوار از پسِ 

 دیوار 
 

 گذرم ازمی 
 اششباهت به گذشته سرزمینی بی 

 از یک دشواری 
 دیگر   یِ به دشوار 

 
 ی فراری بر جاده 

 جویم کودکانی می 
 پا در گریز را 
 پیش از فرار.

 
 



15 
 

 هیچ چیز تازه نیست 
 هیچ چیز تازه نیست  

 .ها فرونشستندجزه مع
 

 های نو پرسش
 های سترگ، از لب 

 شود کجا می 
 خود را از پاسخ 

 پنهان کرد؟ 
 

 هاای اَبَرکوتوله 
 غول آسایِ  شما در کوهسارانِ 

 .مقوایی ساکنید
 

 یک دوره بیماری. 
 

 در مستیِ گریزان 
 نعره کشیدن  

 و خاکستر بودن.
 

 ها خیزاب 
 داند کیست که می 

 آغازِ نیک بختی کجاست؟
 خورد؟چه هنگام در آب غوطه می 

 سفر است؟ها هم با کدامین خیزاب
 چگونه گیسوان 

 شوند سپید می 
 و سفت؟  
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 لِ ح 

 . معما کن
 

 چه تعداد؟ 
 چه تعداد اندیشه 

 واژه، تکاپو 
 در روز؟

 
 چند لحظه

 از روز 
 خود را 

 کنی؟کتمان نمی 
 

 وگو در گفت 
 گویم »من« می 

 دانم و نمی 
 منظورم کیست 

 
 دانم نمی 

 چه کسی مرا مدِنظر دارد 
 

 در گفت وگو 
 .امبا کلیدواژه 
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 خویشاوندِ رویابین 
 شب،

 ای خویشاوندِ رؤیابین،
 سکوت 
 توست  استعدادِ 

 
 دهی نشان می 
 به انسان 

 هدف
 و عبورِ ملایم

 .به جهانی دیگر را
 
 

 با چه شتابی ... 
 با چه شتابی 

 شود روز محو می 
 در نیستی 
 و شب نیز

 
 شبانه روز 

 دانی نمی 
 .چه کار بایستی کرد با نیستی 

 
 آن همان که باید با 

 کاشانه، راه 
 تکاپو و آرامش را 

 .ساخت 
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 زمهریر 

 گلهای یخی، برف  
 سورتمه  یآن مسابقه

 درخشیدند ستارگان می 
 زمستان

 مان می آورد به هیجانِ 
 جهان سپید بود 

 . کردیمو خویش را وقف آن می 
 

 تگرگ  ستیزِ 
 

 گردمبازمی 
 محبوسم  به زمهریرِ 

 گلهای یخی  بدونِ 
 سورتمه. یبی مسابقه 

 

 به کجا؟ 
 صاحببی  ]آزاد و[ ندگانِ رپ

 به کجا
 کوچیدند؟ 

 
 نخستین پرستو را  

 باورکن که 
 .ست آبی، آبی 

 
 آرزوهایی داری 

 اما زمان را
 .سرِ ایستادن نیست 
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 موی سپید 
 ای باد 

 های سپید را  پَرَک 
 به سمتِ لبانت 

 کنمروانه می 
 

 جادوی قاصدک را 
 ی بادها به همه 

 دمبِ 
 

 گیسوانم در 
 تنها یک تارِ سپید

 . برجای مانده
 

 کوهسارِ طلایی 
 کوهسارِ طلایی  

 در یاد 
 خشد درمی 
 

 سلامِ چکادش 
 گیرد دشت را در آغوش می 

 
 هایت را بگشا  دریچه 

 بگذار آفتاب به درون آید 
 

 هایت را صورتک 
 در آتش بیفکن 
 روشنایی بگیر.
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 اعتراف 
 مادرم

 کنم اعتراف می ست که نزدش [ روحانی ]پدری 
 

 بختی و  دقایق نیک 
 ام را بختی های شوم سال 

 
 عشقم را 
 هاییبه انسان 

 که از آنان متنفر بودم 
 

 سفرم 
 هانزدِ کوتوله 

 ها را و غول   
 

 کنم به او اعتراف می 
 ام را.آینده

 

 جزایر 
 آبی  ر از نیلوفرِ ای پُ جزیره

 پیرامونش طبیعتی  
 ل لبریز از گُ  

 
 نشاندفرشته می 

 بر زورق 
 عروس و داماد 

 کشیش و 
 سرخ را  دو گلِ 
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 زناشویی  پیوندِ 
 

 عروس خواستارِ 
 هجرت است. 

 
 به کجا؟

 
 ای که به جزیره 

 آید.در آن به عمل می  3سیب 
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